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)اثر شهرام قوامي "پالتو دراز"نقدي بر رمان (  

  ♣مسعود بيننده

هاي موجود در ادبيات كردي از نظر  ي كرد شهرام قوامي در ميان رمان اثر نويسنده "پالتودراز"رمان  
اين اثر تضادهاي .آيد شده اثري بديع به شمار مي ن زبان به كار گرفتهطرح و روايت داستاني و همچني
هاي نوين قدرت به تصوير كشيده و گره كور بازتوليد استبداد شرقي را  زندگي مدرن را در چارچوب نظام

كاوش .اي پيوند داده است ها و الگوهاي فرهنگي ويژه ساخت به نظام در خلال يك روايت داستاني خوش
هاي پنهان اقتدارطلبي و نمودهاي مختلف آن در يك بستر تاريخي،همچنين تفسير و  و سويه در اشكال

آن را براي مخاطب برجسته  "پالتودراز"معناكاوي اين وضعيت از جمله مسايلي است كه روايت داستان 
ي مكاني خاص مربوط  اين داستان ضمن توصيف يك وضعيت كه لزوماً به يك گستره.نموده است

باري بوده و  بودن داراي وجوه تراژيك و فاجعه دارد كه در عين كميك هايي برمي ود،پرده از واقعيتش نمي
داستان با وضعيت اسفناك .آيد چالشي فراروي هستي اجتماعي و سياسي انسان در عصر اخير به شمار مي

با حالتي از شود كه در فضايي تاريك و زماني نامشخص  بار رئيس اول يك مملكت آغاز مي و وقاحت
كند تمركز خود را  تهوع و سرگيجه به هوش آمده و ناتوان از يادآوري حوادث سپري شده تلاش مي

آگاهي )لخت و عريان با شرت قرمز ناآشنايي بر روي تخت ولو شده است(ي خود بازيافته و به موقعيت ناباورانه
روز گذشته مراسم جشن سالروز  شود كه در بندي حوادث معلوم مي بعد از تلاش بسيار و سرهم.يابد
گذاري حكومتش برگزار شده و او با اصرار زياد روساي ارتش و زيردستان براي سخنراني گراميداشت  پايه

يافته با حالت رخوت و سستي ناشي از بدمستي و   اش افتتاح مي هاي ويژه اش كه هر ساله با نطق جموري
آورد كه بر روي جايگاه،توانايي ارائه نطق  به ياد مي رئيس بزرگ همچنين.عياشي زياد شركت نموده است

ي هميشه حاضر كه  هاي گذشته نداشته و قبل از آنكه در حضور توده و نمايش قدرت را همچون سال
اند نقش بر زمين شده و در  گونه او را تصور نموده اي خداي ناپذير و مرتبه اي شكست همواره با چهره

داخلي و خارجي استفراغ وگنداب درونش را به روز شكوه حكومت مقابل هزاران چشم و دوربين 
ي  اش با بهانه ناپذيرش قي كند، توسط اطرافيانش از صحنه خارج گشته و خروج غيرمنتظره شكست

يادآوري اين وضعيت ناخوشايند آزردگي و انزجار دروني شديدي را  .شود ران اعلام ميضكسالت به حا
اش را بيشتر از پيش  آورده و مهمتر از همه ترس و توهم هميشگي براي اين حاكم پوشالي فراهم

 .  نمايد برانگيخته مي

العمـر را بـا    شروع داستان با استفاده از يك حادثه، وضعيت بيست ساله حكومت يك رئيس جمهور مـادام 
هايي  ادن آگاهيدر واقع آغاز داستان علاوه بر د.كند هاي آن به شكلي ايجازگونه بازگو مي ها و ناگفته گفته

                                                       
♣

  شناسي ي دكتري جامعه دانشجوي دوره 
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هـاي دروغـين و سـركوب مطلـق      از پشت پرده يك حكومت اقتدارطلب كه بيست سال تمام بـا نمـايش  
عدم تسلط حاكم مطلق .دارد مخالفان سرپا نگهداشته شده است،افول و سقوط آن را نيز كماكان اعلام مي

دهد كـه   ز شخصيتي ميهاي دروني خويش و فداكردن مصالح مملكت در راه اين مطامع،خبر ا بر خواهش
مايـه و   اند،داراي مـاهيتي دون  ها از او به  نمايش گذاشته هاي دولتي سال ها و رسانه برخلاف آنچه دستگاه

 .بنياد بوده كه همواره با ترس و توهم و فرافكني زندگي كرده است سست

بـا بيـان چگـونگي     هايي به گذشته پيگيري شده و بك هاي زماني و فلاش مراحل بعدي داستان با انقطاع
هـا را   گيري و تحول شخصـيت  ها و رفتارهاي آن،شكل گيري حكومت فرد مزبور و اشاره به مكانيزم شكل

  .كشد ها در اين فرايند به تصوير مي در خلال مواجه ومشاركت آن
  ♣نظام سراسربين

هـاي   دور بـين داستان با به تصويركشيدن يك شبكه كنترل اينترنتي گسترده كه همه نقاط كشـور را بـا   
دهد كه توسط رئيس حكومت براي كنترل همه امـور   مخفي زير نظر دارد خبر از يك نظام سراسربين مي

ي نظـارت و   شـود و نحـوه   گرفته مي روايت داستان براي لحظاتي از نگاه دوربين پي.شود به كار گرفته مي
هاي نظارتي ابزار  ي دوربين ردهشبكه گست.كند كاركرد اين ابزارهاي كنترلينگ را براي مخاطب روشن مي

ها و  اما اين ابزارها كاستي.آيد ناپذيري رئيس حكومت به حساب مي اصلي قدرت و همچنين عامل شكست
هاي نظارتي فقط ظاهر  اول اينكه اين شبكه: شود مشكلاتي نيز دارند كه در خلال داستان بدان اشاره مي

ي  عمق دنيـاي درون و تفسـير روابـط پيچيـده پشـت پـرده       نمايند و لذا از ها و حوادث را رصد مي انسان
دوم اينكه اين سيسـتم ممكـن اسـت توسـط يـك سيسـتم        .ي خويش ناتوان هستند شده هاي نظارت ابژه

هـايش مـورد    تـر در جـاي ديگـري از جهـان كنتـرل و نظـارت شـده و اطلاعـات و داده         كنترلينگ قوي
ي  هـاي نظـارتي بـه نـوعي بازگوكننـده      جود در تكنولـوژي بازنمايي اين تناقض مو.برداري قرار گيرد بهره

هاي انتقادي بـر نقـش دوگانـه تكنولـوژي در دنيـاي جديـد وارد شـده         نقدهايي است كه از طرف ديدگاه
ي تكنولوژي كه در بخش اول داستان مـورد اشـاره قـرار گرفتـه در واقـع       جنبه منفي و سركوبگرانه.است
هـاي   گيري تكنولوژي تري را كه بستر اصلي شكل فورماسيون وسيع شود كه ي نقد بزرگتري مي مايه دست

ابزارهاي نظـارتي از قبيـل   .دهد باشند مورد هدف قرار مي هاي اقتدارطلب مي نظارتي و همچنين شخصيت
ي مورد نظـارت   ا هاي شنود تلفني و اينترنتي در واقع كل كشور را به ابژه ها و سيستم ها،ميكروفون دوربين

هـا را بـراي    ه كه كار كنترل و در عين حـال تنظـيم و دسـتكاري روابط،حـوادث و شخصـيت     تبديل نمود
در واقع كل كشور به زندان بزرگي تبديل شده است كه هـر شـهروند در آن   .سازد پذير مي حاكميت امكان

حكم يك زنداني محكوم به حبس ابد را دارد كه البته اين حكم در صورت انجام خطا و عناد با حاكميـت  
هـاي نظـارتي و انضـباطي     زنـداني كـه تكنولـوژي    .يابـد  تري از قبيل اعدام تغيير مي هاي سنگين به جرم

                                                       
♣

   .ازدياد حجم تلخيص شده استي  بواسطه بخش نظري اين قسمت  
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جرمي بنتام است كه توسط ميشل فوكو در توصيف  )Panopticon(سازند بسيار شبيه نظام سراسربين مي
  . هاي انضباطي و به ويژه نظام زندان مورد تحليل قرار گرفته است تحول سيستم

جانبه زندگي زنـدانيان قـادر    ها و ناظمان را بر نظارت همه م سراسربين نوعي معماري زندان است كه نگهباننظا ((

هـاي محبـوس را از    در پيوند بـا نگـاه زنـدان اسـت كـه بازرسـي همـه موجوديـت         ]نظام سراسربين[اين.سازد مي

 )Lawson,Garrod;1996,P:175.())كند سازماني به خوبي مدل معماري دنبال مي ]هاي مكانيزم[طريق

  زندان

چنانچه بدان اشاره شد . رود ي زندان يكي از نكات مهم و كليدي اين رمان به شمار مي استفاده از استعاره
ها را به زندان بزرگي تبديل نموده كه شـباهت   اند كل فضاي زندگي انسان هاي نظارتي توانسته تكنولوژي

ي  زنـدان در واقـع نـوعي تقـدير مشـترك همـه      .شود دارد ه ميبسيار زيادي با آنچه نظام سراسربين ناميد
چنانچه كساني هم زندان و اسارت را به عنـوان يـك مجـرم رسـمي تجربـه      .هاي داستان است شخصيت

ي آن را به عنوان امكاني پيش پـاي   نكرده باشند اما همواره در فضاي استعاري آن تنفس نموده و تجربه
شده هميشه وجـود دارد و در   ن رمان زندان به عنوان يك واقعيت تحميلبر اساس روايت اي. بينند خود مي

هـا   نمايد در صـورتي كـه شخصـيت    ظاهر امر چنان مي. يابد مواردي فقط وسعت و فراخناي آن تغيير مي
قاعده بازي را رعايت نكرده و يا بر عليه نظم مستقر و مورد حمايت حاكميت طغيان كنند به تقدير زنـدان  

هاي زبده نظام صرفاً   خوانيم بسياري از افسران ارتش و نيرو شوند،اما همچنان كه در داستان مي گرفتار مي
هـا بـه زنـدان     ي ترس و رعب او از كودتا و تصاحب قدرتش توسط آن ي توهم حاكم و در نتيجه بواسطه

در  "مـان  حـه "همچنـين حـداقل در دو مـورد قهرمـان داسـتان      .شـوند  افكنده شده و يا نيست و نابود مي
ترين نيروهاي نظام بـوده و بيشـترين خـدمت و جانفشـاني را بـراي مطـامع و        شرايطي كه جزو قدرتمند

هاي شخص حاكم انجام داده،به راحتي از سرير قدرت به زيركشيده شده و بـه زنـدان افكنـده     خودخواهي
اسـتالين  .شـود  ن مـي ايـن مسـئله بيشـتر روش ـ    "اسـتالين "با نگاهي به رفتار ديكتاتورهايي نظير .شود مي

ي خاصـي از طـرف قربانيـان و يـا حتـي عوامـل        هاي خونين را زماني انجام داد كه هـيچ توطئـه   تصفيه
هاي سياسـي توتـاليتر لازم اسـت همـواره تـرس را در جامعـه        براي رژيم.كرد خارجي،كشور را تهديد نمي

  . ارعاب دچار نمايندشدگي و انفعال ناشي از  ي افراد جامعه را به مسخ تزريق كنند تا همه
رسـد كـه ديگـر هـيچ مخـالفي وجـود        آيد كه ارعاب رژيم توتـاليتر هنگـامي بـه اوج خـود مـي      چنين به نظر مي((

  )194،ص1380آرون،(.))ندارد

در فصل آخر رمان ماجراي توسعه سيستم نوين زندان به سراسر نقاط كشور و همچنين به بخش بزرگـي  
اي را بنا  فرهنگي ويژه  ريخي نابرابري دارد كه اقتصاد سياسي و صنعتاز جهان اشاره به توسعه سيستم تا

سازي و بـازار   هرچند مركز توجه روايت اشاره به نوعي اصلاحات اقتصادي از قبيل ايجاد خصوصي.نهد مي
اي  ي اساسـي  ي دولتي است،اما كل روايـت از همـان اسـتعاره    آزاد رقابتي در چهارچوب يك اقتصاد بسته

هاي مختلف،بستر اصلي زنـدگي   شود و همواره در وضعيت كند كه از آغاز داستان پي گرفته مي پيروي مي
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هـاي   ي مالكيـت خصوصـي و واردكـردن بخـش     توسعه.دهد ي حوادث را تشكيل مي ها و زمينه شخصيت
هـاي كنتـرل و نظـارت     ي تكنولـوژي  مختلف جامعه در يك فضاي رقـابتي كـالايي و همچنـين توسـعه    

ي زندان  اندركار خلق و پرورش مفهوم استعاره هيأت يك نظام سراسربين،همه و همه دستشهروندان در 
  . باشند به عنوان يك عنصر مركزي داستان مي

  پردازي  شخصيت

ها  ي متعارف آن خبري نيست،هرچند عنوان داستان و كل روايت پردازي به شيوه در اين رمان از شخصيت
نمايـد امـا ايـن     را تداعي مي "پالتو دراز" طلب و ديكتاتوري به نامي سنگين شخصيت اقتدار همواره سايه

ها و  يافتگي كنش بخشي و تعميم ي كليت فراشخصيت در واقع نوعي سنخ يا تيپ نمونه است كه در نتيجه
پـالتو  .كـاري اسـت   پالتو در واقع نوعي استعاره براي اقتدار و پنهـان .اي برساخته شده است هاي ويژه منش

تواند بدان دست يابد و با پوشيدن آن در هيأت  اي مي اي است كه هر كس در شرايط ويژه سلطه اتوريته و
اي اشاره داشته  تواند به پايگاه اجتماعي و منزلت ويژه شناختي پالتو مي از نگاه جامعه.درآيد "پالتودراز"تيپ 

هـا را از طـرف    و پـذيرش آن اي به افراد بخشـيده و درنهايـت توليـد     ها و كاركردهاي ويژه باشد كه نقش
بر اساس روايت داستان،پوشش  پالتوي دراز جزو خصلت ذاتي و فطري .گرداند جامعه مشروع و مقبول مي

ي آن را  توانند آن را پوشيده و نقش ويژه هاي مختلف مي افراد نيست بلكه خلعتي است كه افرادي از گروه
،از طرف رهبر نيروهاي خارجي و در مواردي با تأييد "رازپالتود"درخلال روايت داستان جايگاه .بازي نمايند

شود  و همين امر در نهايت سرنوشت شومي را  اي غيردمكراتيك به فردي بخشيده مي مردم عوام به گونه
  .زند اند رقم مي ي اين مقام قرار گرفته براي او و كساني كه زير سيطره

آينـد   ي باطلي گرفتار مي ي يك فرايند تاريخي،به چرخهروايت رمان به اين واقعيت اشاره دارد كه افراد ط
ها را خلق كرده و آنان را  ي فراز و فرودي كه شخصيت چرخه.ها را از پيش رقم زده است كه سرنوشت آن

هايي وجود دارد كه در واقع محل توقف اسـت تـا    در اين چرخه باطل،ايستگاه.دهد به طور مداوم تغيير مي
پروتاگونيسـت  .گيري نمايـد  گرفته آشنايي پيدا كرده و نسبت به آن موضع لذهن مخاطب با شخصيت شك

كند اما بر خلاف رونـد معمـول ايـن     وار را شروع مي اي،سفري اديسه هاي اسطوره داستان همچون روايت
وار  يابد بلكه بـا سرنوشـتي سـيزيف    ها،قهرمان اصلي به اكسير زندگي و يا كمال و تعالي دست نمي روايت

ي شروع و پايان اين بازگشـت جاودانـه پايگـاهي اسـت كـه       نقطه.شود به سقوط و قهقرا دچار ميهمواره 
ي شـروع همـان پايـان     ها نقطه ي زندگي شخصيت ي بسته دردايره.جا مستقر شده است آن در  "پالتودراز"

آغـاز   "لتودرازپـا "داستان با توصـيفي از وضـعيت   .تواند آغازي دوباره را رقم بزند است و پايان خود نيز مي
ها نيست و آخر داسـتان نيـز بـه     ي شروع حركت شخصيت شود اما اين نقطه از نظر زماني لزوما نقطه مي

بنا به روايت داستان . دهد مي)ظهور يك پالتودراز ديگر(ي داستان  جاي پاياني متعارف خبر از شروع دوباره
اگـر سـير تحـول شخصـيت     .رممكن اسـت معنا به نوعي غي ي باطل و بي ها از اين چرخه رهايي شخصيت

دل كـه هـم و غمـش پـرورش خرگـوش و       از نوجواني سـاده  "مان حه"را در نظر بگيريم،تحول "مان حه"
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ي  هـاي قاتل،زنداني،فراري،سـرباز،هنرمند،وزير توسـعه    شود وسپس تيـپ  هاست آغاز مي كردن با آن بازي
تغيير نـام ايـن   .  شود ظاهر مي "پالتودراز"پ عمومي و رياست حكومت را از سر گذرانده و در نهايت در تي

اي از تغيير شخصـيت را   خود نشانه "گارام"و سپس به "يلان له"به  "مان حه"شخصيت در طول داستان از
هـاي   گر همان مسير سـفر قهرمـان در روايـت    شايد اين سير تحول تداعي.نمايد براي مخاطب آشكار مي

بـه ويـژه در   (هـاي معاصـر نيـز    هـا و فـيلم   ها و همچنين رمـان  متعارف باشد،سفري كه در بيشتر اسطوره
  :شود به وفور ديده مي) هاي هاليودي فيلم

پروتاگونيست هر داستاني قهرمان يك سفر است،حتي اگر سفرش به درون ذهن وي يـا بـه درون قلمـرو روابـط     ((

  )38،ص87وولگر،(.))باشد

، به "جوزف كمبل"ي  ))قهرمان  هزارچهره((از كتاب با تأسي  ))سفر نويسنده((در كتاب  "كريستوفر وولگر"
شناسـي و فـرم    هاي ادبي وسينمايي پرداختـه و ريخـت   ها و روايت بررسي مراحل سفر قهرمان در داستان

الگوهايي كه ريشه در  شناسي،قهرمان در قالب كهن بر طبق اين ريخت.كند ها استخراج مي واحدي را از آن
هــا طــي  يافتــه و كــل مســير ســفر خــود را در كــنش و واكــنش بــا آنناخودآگــاه جمعــي دارنــد تجلــي 

وارش از قبـل بـه سرنوشـتي محتـوم دچـار گشـته        در سفر سيزيف "پالتودراز"شخصيت در رمان .كند مي
هاي سادگي،حماقت و يوتوپيا باوري آن را به شـدت   كند كه ويروس او در آغاز در فضايي تنفس مي.است

كردن علايق دروني خويش،بنا به ضرورت يا اتفـاق   ي است كه به جاي دنبالدر چنين فضاي.اند آلوده كرده
 "رامـان  خـه "او كه هنوز به نداي قلب خويش وفادار است عاشـق  .شود در دام سياست افتاده و انقلابي مي

براي عشق خود  "مان حه".زند اي متناقض سرنوشت او را با سياست پيوند مي شود و اين عشق به گونه مي
اي را آغاز نمايد اما بنا به شرايط تاريخي و اجتماعي مجبور است اين پيگيري را  ست سفري اديسهحاضر ا

هدف پروتاگونيست داسـتان شـكل   /  كل روايت حول تناقض وسيله.ي سياسي انجام دهد ا از طريق تجربه
ت داستان مـدام  در طول رواي "مان عاشق حه"نداي.شود ي كور هرگز باز نمي گيرد و در نهايت اين گره مي

را كـه بـه    " مـان انقلابـي   حه"تواند مسير تراژيك  آورد اما هرگز نمي سر برمي " مان انقلابي حه"از درون 
البته عشق او در چند نقطه از داسـتان در  .سمت پرتگاه سقوط و انحطاط در حركت است تغيير جهت دهد

شود و هـر بـار تحـت     ظاهر مي "هار لبهگو"و "رامان خه"هاي مختلف  هاي متفاوت و با نام قالب شخصيت
  .شود كاركردي ويژه با او روبرو مي

پيشه اسـت و از نـداي درونـي خـود چنـدان فاصـله نگرفتـه اسـت          هنوز عاشق "مان حه"مثلا زماني كه 
شود و او را از مرگ يا مشكلاتي كه با آن دسـت بـه گريبـان     ظاهر مي "رامان خه"دهنده در شكل  نجات

نقاب پالتوي دراز را پوشيده اسـت و بـه قاتـل و سـركوبگر تبـديل       "مان حه"ما زماني كه ا.رهاند است مي
زنـد و رونـد سـقوط و انحطـاط او را      دهنده به عنوان دشمن از پشت به او خنجر مي شود،اين بار نجات مي

  .كند تسريع مي
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را را بـازي  كننـده بـه مـاج    نقـش منـادي يـا دعـوت     "رامـان  خـه "بر اساس الگوي سفر قهرمـان وولگـر،  
ي  بنـا بـه گفتـه   .ي قهرمان براي پاگذاشتن به مسيري پر پيچ و خم و دشوار است كند،كسي كه انگيزه مي

وولگر كاركرد روانشناختي منادي دعـوت بـه تغييـر و كـاركرد دراماتيـك آن ايجـاد انگيـزه در قهرمـان         
و سـويي   قوس شخصيت داراي سـمت ، كاتارسيس يا "دراز پالتو"اي رمان  البته بنا به روايت چرخه.باشد مي

اي منفـي پيـدا كـرده و بـه طـور متقـارن منـادي يـا          تكاملي و متعالي نيست و لذا تغيير شخصيت وجهه
وار  منادي جايگـاه برانگيزنـده و هـرمس   .شود اي از اين دست مي كننده او به تغيير نيز،دچار استحاله دعوت

بـه   "دركـان "در پايان رمان نيز شـاهد هسـتيم كـه    .شود آور فاجعه بدل مي خود را از دست داده و به پيام
كند به نوعي به روايتگر زوال و سقوط  جمهور روايت مي را براي رئيس "پالتودراز"عنوان كسي كه داستان 

كننده در پايان داسـتان نقـاب و صـورت     شود كه تمام اين مسئله زماني كاملا ملموس مي.شود او بدل مي
،خطاب به جمعيت حاضر در سالن، پايان نمايش فيلم و "گولياخان"ده و در هيأت اش را تغيير دا شده گريم

كه خود تحـول   "گوليان خان"در پايان داستان،شخصيت .كند در واقع پايان كار يك ديكتاتور را ابلاغ مي
الگوي منادي به حاضرين و در واقع بـه مخاطـب نـدا     چند شخصيت ديگر را از سر گذرانده در نقش كهن

به سر آمده و اكنون گاه آن رسـيده كـه بـراي     "پالتودراز"هد كه دوران ارعاب و وحشت ديكتاتوري د مي
منادي همـان دعـوتي    "گوليا خان"در واقع .اي آزاد و فارغ از استبداد و سركوب تلاش نمايند بناي جامعه

بـا شـكل و سـيمايي    در شروع داسـتان   "گوليا خان".شود كه در اوايل داستان به تبليغ آن مشغول بود مي
اي را بـه نمـايش    مشـي  فكـري و سياسـي ويـژه     آگين كه به شكلي نمادين وابستگي به خط سرتاپا سرخ

، و يـا رهبـر حـزب مطبـوعش دعـوت      "پـالتو قرمـز  "و ديگـران را بـه پيـروي از     "مـان  حه"گذاشت، مي
ولات بسـياري را  هاي داستان تح ها از آن زمان سپري شده و وضعيت و شخصيت اكنون كه مدت.كرد مي

به عنوان منادي حامل همان رسالت اوليـه امـا اينبـار در سـبك و سـياقي       "گوليا خان"اند، از سر گذرانده
  . متفاوت گشته است

  رمان وضعيت يا رمان شخصيت؟

هـاي   هـا و چهـارچوب   ها را بر اساس قالب ناپذيري كه داستان بندي خام و انعطاف شك هرگونه تقسيم بي
امـا در  .بـرد  ها را زير سئوال مي در نظر بگيرد،وجوه مختلف و كاركردهاي متنوع  آن)ژانر فارغ از(مشخصي

  .♣رمان شخصيت در برابر رمان وضعيت: بندي را انجام داد سطحي ويژه شايد بتوان اين تقسيم
هـا در پـيش بـردن و     پردازي قـرار داده و شخصـيت   رمان شخصيت به نوعي تأكيد اصلي را بر شخصيت

امـا در رمـان   .دهنـد  ن به كليت رمان نقش مركزي داشته و اصولا متافيزيك رمان را تشكيل ميداد شكل
هـاي داسـتاني اسـت كـه      ها و موقعيـت  وضعيت عامليت و مركزيت با شخصيت نيست بلكه اين وضعيت

                                                       
♣

رمان موقعيت با غيبت عنصر شخصيت .موقعيت متفاوت است /بندي مبتني بر رمان شخصيت ندي با تقسيمب اين تقسيم 

  .شود يابد اما رمان وضعيت نه با غيبت شخصيت بلكه با نفي و به زيرسلطه كشيدن آن توسط وضعيت خلق مي معنا مي
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هـا سـوق    هـا و انجـام تجربـه    هـا را بـه طـرف خلـق كـنش      ي خود داشته و آن ها را در سيطره شخصيت
محور فارغ از ساختار وضـعيت بـوده يـا     هاي شخصيت بندي بدان معنا نيست كه رمان ين تقسيما.دهند مي

در سطح فني صحبت از عناصر متعددي از قبيـل  .گيرند ها  را در بر نمي محور شخصيت هاي وضعيت رمان
ي ما بند وضعيت در تقسيم/  آيد اما تقابل شخصيت به ميان مي... شخصيت،رخداد،زمان،مكان،كنش،طرح و

بندي ما مربـوط بـه سـطح گفتمـان اسـت كـه در        تقسيم.گيرد كمتر در اشاره به چنين سطحي انجام نمي
  .اند مواردي اصطلاح روايت را هم براي آن به كار گرفته

گيرد بدين معني كه داستان وضعيتي تام و فراگير را  هاي وضعيت قرار مي در سنت رمان "پالتودراز"رمان 
بـر بسـتر آن هويـت يافتـه و تحـول      ... هـا و  هـا،حوادث و كشـمكش   ي شخصـيت  كند كه همه خلق مي

آورد كـه ايسـتايي و    ي را فـراهم مـي   ا شناسـانه  شناختي و معرفـت  اين وضعيت جستارهاي هستي.يابند مي
كنـد كـه در آن     وضـعيتي را ترسـيم مـي    "پالتودراز"داستان .بخشد پويايي كليت روايت رمان را شكل مي

اند و هرگونـه تـلاش و مبـارزه بـراي رهـايي از آن بـه        گال روابط نابرابر قدرت گير افتادهها در چن انسان
ي داستان،نوعي تقدير و سرنوشت بنيادي اسـت كـه    وضعيت مورد اشاره.نمايد اي غيرممكن جلوه مي گونه

يزي يازند و در نهايت هيچ گر هاي داستان در جدال و كشمكش با يكديگر به تحقق آن دست مي قهرمان
هـا در آن زيسـت نمـوده و نيروهـا و      هاي معطوف به وضعيت،فضاهايي را كه شخصيت رمان.از آن ندارند

ي كافكـا وضـعيتي    رمـان محاكمـه  .كشـند  گيرند به تصـوير مـي   هاي خود را نيز از آن مي همچنين ضعف
ت داسـتان را بـه   اي تدريجي پروتاگونيس كشد كه به گونه بسته،روابطي معمايي و رازگونه را به تصوير مي

اي  اقتداري مطلـق در برابرسـلطه   وضعيت كافكايي نوعي بي.دهند ناپذير سوق مي سمت يك مرگ اجتناب
هاي  شدن هرچه بيشتر در لايه وقفه براي فهم و يا گريز از آن غرق مشخص است كه تلاش بي مطلق و نا

  .ژرف و اسرارآميز آن را به دنبال خواهد داشت 
هــاي كافكــا واحــدهاي حيــواني و  شخصــيت.كننــد مــال قــدرت روابــط انســاني را تعيــين مــيدر آثــار كافكــا اع((

معضلات روحي پيچيده .بدين ترتيب معضل آنان نه تنها فردي و روحي بلكه يك معضل اجتماعي است.اند اجتماعي

ــيت ــي  و گروتســك شخص ــا ف ــاي كافك ــده ه ــه نماين ــد نفس ــك انكارن ــعيت  .ي ي ــدگي از وض ــرون جهي ــك بي ي

  )سليمي،وبگاه ريسنده(.))نمادين

تـوان آن را   نمايـد كـه مـي    البته در شكل و شمايلي ديگر به تصوير وضعيتي اقـدام مـي   "پالتودراز"رمان 
ها در يك سيكل باطل و شيطاني گير افتاده و هر چه بهتر نقش خود  شخصيت.وضعيت تكرار فاجعه ناميد

هـاي تـو در    وضعيت مزبور زندان.د خواهند رسيدتر به فرجام تراژيك خو را بازي نمايند سريعتر و سرراست
هـاي   شخصـيت .نمايد كه همچون كلافي سردرگم مبدأ و منتهـايي نامشـخص دارنـد    تويي را تداعي مي

داننـد كـه    همچنـين مـي  .انـد  دانند كـه هـر لحظـه تحـت نظـارت      بينند اما مي ها را نمي بان داستان زندان
كم اعظم نيستند بلكه آنـان نيـز خـود توسـط نيرويـي برتـر       هاي رسمي نيز همان حا ها و زندان بان زندان

به زعم داستان،دنيا زندان بزرگي است كه چـه بيـرون از آن و چـه انـدرون آن     .شوند كنترل و نظارت مي
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هاي كافكا مربوط به فضاي بيرون قانون و در اشاره  اگر داستان.باشد پذير نمي رهايي از روابط سلطه امكان
و  "بـاز  مـان خرگـوش   حـه ".روايت اندرون قانون اسـت  "پالتودراز"ي آن است،داستان به انسداد وناگشودگ

شـود و نقبـي بـه لابيرنـت      در يـك موقعيـت خـاص اغـواي قـانون مـي       "رامان خه"ي چشمان  اغواشده
اما در داخل قانون ديگر از اغوا خبري نيست،و لـذا بايـد بـر مـدار منطـق باطـل و       .زند آميز آن مي تناقض
آوردن قدرت و سپس مقهورشدن توسط آن وضـعيتي اسـت    سيكل باطل به چنگ.نون بچرخدي قا كشنده

توري بـا وضـعيتي شـكننده و     ي آن تبديل به ديكتا كند و در نتيجه كه شخصيت اصلي داستان تجربه مي
رود چرا كه اوج حقارت و آشـفتگي يـك    شروع داستان در واقع پايان داستان به شمار مي.شود اسفناك مي

پايان .تواند بر همه چيز مسلط باشد كند نمي گذارد كه برخلاف آنچه تصور مي يكتاتور را به نمايش ميابرد
ي كودتـاكردن و كودتـا ديـدن را     داستان نيز شروعي تازه است چرا كه تكرار باطل همان روند قماربازانـه 

اندرون قـانون و منطـق   ها در اين دور باطل در واقع روايت  روايت ظهور و افول شخصيت.دهد هشدار مي
هاي كريه و هولناكي وجود دارند كه هر كسـي يـا    در داخل زندان بزرگ قانون دربان.آميز آن است تناقض
شـود خـود    ها موفق مـي  كسي كه به كشتن دربان.شود ها كشته مي ها را بكشد و يا خود توسط آن بايد آن

ي  به كشتن ديگراني بپردازد كه به وادي ممنوعه بار در نقش دربارن قانون بايد ها را گرفته و اين جاي آن
  .اند قانون قدم گذاشته

  رمان انتقادي يا رمان توصيفي؟ 

زندان   -توان فضاي جهان اي را كه مي فضاي سهمگين و كشنده "پالتودراز"چنانچه بدان اشاره شد رمان 
خورد  ها رقم مي براي شخصيت اي مثالي خلق نموده كه در آن وضعيت سيزيفي تكرار فاجعه ناميد به گونه

آيـا خلـق چنـين وضـعيت     .سـازد  قربـاني گرفتـار مـي   / آميز جلاد ها را در يك سيكل باطل و تناقض و آن
شـناختي فقـدان معنـا و     يي زند صرفا توصيف زيبا فايده و باطل دور مي اي كه بر مدار تكرار بي انسدادگونه

عتراض نسـبت بـه چنـين وضـعيتي نيـز در آن ارائـه       باشد يا نوعي داوري و ا انگاري عصر حاضر مي پوچ
ي اين رمان جهاني بسته و زنـداني   شده توان گفت كه هرچند جهان به تصوير كشيده شود؟در واقع مي مي

گرانه همواره با نقد و انكار آن همراه  شده و سلطه زدايي عالمگير و تام است اما توصيف اين فضاي انسانيت
زند بـه   هاي كافكا كه جلوي قانون به انكار منطق قانون دست مي ايت رمانروايت رمان برخلاف رو.است

معناي فاجعه به انكـار   اندرون قانون رفته و از طريق به تصويركشيدن روابط نيهيليستي قدرت و تكرار بي
شـده،داراي   انكار و اعتراض روايت رمان نسبت بـه اسـارت و سـركوب فراگيـر توصـيف     .كند آن اقدام مي

نگرانه است كه هم در محتواي روايت داسـتان وهـم در فـرم آن     غير ايدئو لوژيك و ضدقشري رويكردي
هـا همـدلي    ها  با هيچ كـدام از آن  هاي آن ها و كنش روايت در توصيف شخصيت.خورد كاملا به چشم مي

هرچنـد  .شـود  پنداري خواننده با هـر كـدام از كاراكترهـاي داسـتان مـي      ذات كند و در واقع مانع از هم نمي
كنـد امـا در    پنـداري مـي   همذات "رامان خه"و عاشق  "باز مان خرگوش حه"خواننده در اوايل تا حدودي با 

ايـن   "پـالتودراز "و  "مـان ديكتـاتور   حـه "در كاراكتر  "مان پاكباز حه"ي  مراحل بعدي داستان و با استحاله
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در اوايل و قبل از ورود بـه انـدرون    "رامان خه"و  "مان حه".بازد پندارانه به كلي رنگ مي سوگيري همذات
قانون يا همان زندان  فاجعه داراي روياهاي پاك وانساني هستند اما تحت نوعي جبر وضعيت  قدم در راه 

ها را كاملا استحاله نمـوده و   سازد بلكه آن ها را محقق نمي هاي آن گذارند كه نه تنها رويا بازگشتي مي بي
  .سازد تر مي نايافتني شان دست ني را برايهاي انسا ها و ارزش آل ه ايد
هاي جماعت داخل سالن براي رسـيدن بـه قـدرت     براي انقلاب از خيالات خام من و تلاش "رامان خه"هاي  رويا((

كرد،ولـي اون   كـرد؛فقط تـو روياهـاي خـودش زنـدگي مـي       ،خودشو قاطي هيچكـي نمـي  ]رامان خه[او.متفاوت بود

ــز مــي  را مثــل الگــوي] رامــان خــه[جماعــت، ــه همديگــه پ ــي ب ــاكي و صــداقت انقلاب ــه  پ ــد و روش معامل دادن

  )64پالتودراز،ص(.))ها  ي زيبايي كاريزماي محصول دوران انقلاب بود،معيار همه] رامان خه[او.كردند مي

ها و رهبران قبايل و  ها گرفته تا پالتوسياه سرخ روايت داستان همچنين تمام مشاركين در انقلاب را از پالتو
ها را در خلق وضعيت تراژيك فاجعه  ، همه و همه را به سخره گرفته و آن...هاي بدبخت و خرحمال و آدم

  .داند به نوعي مسئول و در عين حال گرفتار مي
   "پالتودراز"جايگاه طنز در رمان 

ان قبل از هر چيز طنز حاصل زب.باشد نقش و جايگاه طنز در اين رمان از چند وجه قابل بررسي و تأمل مي
هاي داستان مدرن قيد و بندها  اي است كه با افول قدرت قهرمان و سلطه او در روايت زدايي شده اسطوره

  .هاي جديدي را آزاد نموده است را گسسته و پتانسيل
اي از بالا به پايين سوق يافتـه اسـت،يعني از قهرمـان الهـي بـه       در جهان غرب مركز ثقل داستان بي هيچ وقفه(( 

  )55، ص86ريكور،(.))گونه از طنز تراژيك تراژدي و كمدي طنزآميز،از جمله تقليد هزلسوي قهرمان 

ها در محضر خدايان قرار داشته و زندگي  اي قهرمان هاي داستاني جهان باستان،جايگاه اسطوره در روايت 
شاهد افول  ي باستان به تدريج با عبور از دوره.زد شان احياي جهان و نقطه عطف تاريخ را رقم مي و مرگ

باشـيم كـه داراي جايگـاهي     هـايي مـي   هـا و فارمـاكوس   ي او در هيأت دلقـك  جايگاه قهرمان و استحاله
ي مفاهيم متفاوت از اسطوره و نـوعي   طنز به معناي پيوند دهنده.باشند تر از محيط و اطرافيان مي مايه فرو

ته اما نوع مدرن آن در قالب ژانـر و  هزل واقعيت كه ذاتي هر نوع روايت داستاني است  همواره وجود داش
  .يا نوعي معيار ادبي،صرفا با افول قهرمان ممكن گرديده است

ايـن طنـز بـه    .اين روي طنزي كه ذاتي هر داستاني است،ظاهرا با كل مجموعه وجوه داسـتاني مـرتبط اسـت    از ((

يك وجه متمايز ادبـي بـدل    صورت ضمني در هر داستان حضور دارد،ولي تنها با زوال اسطوره مقدس است كه به

يـا  [تنها به قيمت همين زوال است كه طنز،در پي تحقق قانون زوال مركز ثقل داستان،نوعي وجهه  نهايي.شود مي

  )55همان،ص(.))بخشد را شكل مي] فرجامين

آور  كجي به جديت كشـنده و وحشـت   گرفتن واقعيت و دهن تواند نوعي به سخره از منظري ديگر طنز مي
هاي طنزگونه، نوعي گشايش  ها و پردازش ،كاركرد دراماتيك شخصيت"وولگر"به زعم .د باشدوضع موجو

توازني كه جديت اعمال شـده  .نمايد كميك است كه در راستاي ضرورت ايجاد توازن در داستان عمل مي
در رمـان  .كنـد  آور آن را تلطيـف مـي   در روايت داستان را به چـالش كشـيده و عناصـر تراژيـك و دلهـره     
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نويسنده سعي نموده از طريق طنز جديت ناشي از فضاي سرد و سنگين داستان را بـه چـالش    "پالتودراز"
  .كشيده و توازن و گشايشي كميك را در روايت وارد نمايد

كارگرفته و تلاش نموده از عناصـر   ي فولكلوريك را به عنوان اين ابزار آيرونيك  به نويسنده زبان عاميانه
المثل بـراي ايـن منظـور اسـتفاده      موجود در اجزاي فولكلور از قبيل تمثيل و ضرب ي گونه كميك و هزل

ي شـهري و وابسـتگي آن بـه ادبيـات      شك عدم غناي زبان كردي در توليد يك زبـان عاميانـه   بي.نمايد
هـاي گروتسـك    هاي فولكلوريك باعث شده كه نويسنده عناصر آيرونيـك و شخصـيت   روستايي و روايت

اي از رونـد   در مرحلـه  "مـان  حـه ".ي اين بستر آماده در زبان كردي خلق و پردازش نمايـد خود را از مجرا
كـردن   كار اين سـازمان كـرولال  .))كيلو سازمان پنج((اش،وزير سازماني است تحت عنوان  تحول شخصيتي

اين اين البته يك طرف قضيه است چرا كه از .هاست كيلوهاي روغن در ميان آن يع پنجزي تو مردم بوسيله
هاي مورد نظر بـراي كشـتن مخالفـان     ها در هدف ها براي جاسازي بمب و كارگذاشتن آن كيلو روغن پنج

  .شود استفاده مي
ها را  كك توصيف كرده و در اين عمليات ترور مخالفان  و همچنين نيروهايي كه آن "مان حه"شخصيت 

و از طـرف ديگـر نيـز منبـع رعـب و      ي كميك و تمسخرآميزند  طرف داراي وجهه را برعهده دارند،از يك
كـه در پايـان مـاجراي     "لـوتي   شـه  ئـه "هايي از قبيل  همچنين شخصيت.روند وحشت و ترور به شمار مي

آيد كه در عـين   دهد،مطربي لوده و دلقك به حساب مي تغيير نام مي "شه لودويگ ئه"داستان به پروفسور 
ها پرداخته و با اجراي نقش يك تبليغـاتچي و   يي آنگو گرم كردن بزم و بساط قدرتمندان به مداحي و ثنا

  . كند پروپاگانديست مسير ايجاد و به قدرت رسيدن پالتودرازها را هموار مي
باشـد كـه    گونه نيـز مـي   اي ميرغضب اش،داراي وجهه ي كميك و مسخره همزمان با چهره "شه لوتي ئه "

انـدركار   طريق دستگاه تبليغاتي،عملا نيـز دسـت  ها از  ها و كشتن ذهن و آگاهي آن علاوه بر تحميق توده
هـا نـوعي    توان با در نظرگرفتن اين تناقض مي.باشد سازي براي نابودكردن مخالفان مي هوكردن و پرونده

هـايي از   ي رگـه  مايـه  هـا مشـاهده نمـود كـه دسـت      كمدي ترس و يا طنز سياه را در پردازش شخصـيت 
در مواردي  "پالتودراز"داستان .ها شده است محيط بر آنهاي  ها و وضعيت گروتسك در پردازش شخصيت

هـاي   هـا و مقايسـه   هايي فولكلوريك به عنوان ژانري فرعي خواننده را با ارجـاع  المثل ها و ضرب با تمثيل
ي  ها بـا زمينـه   هاي عاميانه و در مواردي عدم هماهنگي كامل آن تعدد اين تمثيل.سازد رو مي متعدد رو به

ي مهجـور زبـان    استفاده از چند لهجه.فتگي و عدم توازن را در داستان ايجاد نموده استداستان،نوعي آش
ها صورت گرفتـه باشـد    كردي در اين داستان هرچند بنا بر ضرورت فضاي فولكلوريك ماجرا و شخصيت

  .اما به آهنگ زباني و رتوريك روايت داستان تا حدودي لطمه وارد نموده است
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♣رنگ محلي(( ي ارائه
در داستان پالتودراز اگـر بـه منظـور محاكـاتي  قلمـدادكردن آن و تـلاش بـراي         ))

خواهـد  ها باشد تلاشـي نـاموفق    دادن حوادث و شخصيت گرايانه يا هرچه بيشتر واقعي جلوه بازنمايي واقع
از زمـاني كـه بـه     .آيـد  نويسي مدرن امري كاملا منسوخ به شـمار مـي   در داستان مسألهچرا كه اين  .بود
رمان ((تا به امروز كه جريان  ،))فلوبر محاكاتي بودن هنر را مورد ترديد قرار داد(( :"لينت مايكلسن"ي  هگفت
البتـه در صـورتي    .هنر رمان از وجه محاكاتي خود بيش از پيش فاصله گرفته است مطرح شده است، ))نو

خراج اشـكال آيرونيـك از   ها در اين رمان ضرورتي زباني بوده و با هدف پـردازش و اسـت   كه تنوع گويش
بـا ايـن    .بستر فولكلوريك و عاميانه زبان كردي صورت گرفته باشد مسئله تا حد زيادي فرق خواهد كـرد 

تحقيـق و   ،ي كار و ميزان موفقيت داستان در رسيدن به هدف مورد اشاره وجود لازم است در مورد نتيجه
 ،"پـالتودراز "هـاي پاسـتورال داسـتان     و گـويش چنانچه زبان عاميانه  .دارتري صورت پذيرد پژوهش دامنه

هاي ايـن   توان نوآوري مي هاي ديگر نويسنده ارتقا و تداوم يابد، اي باز و قابل بسط باشد و در تجربه پروژه
اي گشوده و قابـل تكـرار    اما چنانچه زبان روايت اين داستان تجربه .اثر را از بعد زباني مثبت ارزيابي نمود

ي ادبيات كردي چه توسط خود نويسـنده و چـه بـه قلـم      ري در امتداد اين اثر در عرصهنباشد و آثار ديگ
  .ها پرداخت ي اينگونه نوآوري ي احتياط  به  بحث درباره بايست با ديده ديگران خلق نشود مي

  شدن رمان دراماتيزه

شـكلي   همسويي و هـم ي رمان پالتو دراز را در مسير درام و  هاي بارزي وجود دارد كه حركت خزنده نشانه
فـرد جهـان   (بنا به نظر لوكاچ در كتـاب رمـان تاريخي،قهرمـان درام    .دهد آگاهانه با آن را به ما نشان مي

فـرد  (امـا قهرمـان رمـان    .باشـد  هاي ظهـور و افـول مـي    ساز دوران ي سرنوشت است كه نماينده)تاريخي
آنچه نوعي و ضـروري باشـد، ويـژه و     ي است كه سرنوشت او بيشتر از)حال قهرمان ميانه( و)دهنده تداوم

  .فردي است
ي درخشان اين بحـران بـزرگ    قهرمان آن معرف قله.كند هاي فرايند تاريخي را ترسيم مي درام انفجارها و فوران((

كند و تعامـل وسـيع ميـان زيربنـاي      دهد توصيف مي ها رخ مي رمان بيشتر آنچه را پيش و پس از اين بحران.است

   )222ص ،88لوكاچ،(.))دهد ئي را نشان ميي مر مردمي و قله

ي لوكاچ رمـان جزئيـات و تجليـات     گيرد چرا كه به گفته تري به خود مي دراين راستا رمان شكل تاريخي
واجـد خصـلتي   ((اي انضمامي در برگرفتـه و در مقابـل درام كـه بـه زعـم اتـو لودويـگ        زندگي را به گونه

پردازي درام،به امر  بر اين اساس در شخصيت.شود محسوب مي،انضمامي و فردي ))است)شناختي انسان(ذاتا
يافتـه   هاي تعميم ها از تيپ شود در حالي كه در رمان،شمايل شخصيت نما بيشتر پرداخته مي تيپيك و سنخ

ي تيپيكـال   يافته يك شخصيت تعميم "پالتودراز".شوند فاصله گرفته و به امر شخصي و فردي نزديك مي

                                                       
♣

ص،مانند لباس محلي،رسوم،گويش و از ي خا هاي منطقه نويسي عبارت است از ارائه ويژگي رنگ محلي در داستان 

  )كتاب روايت پانوشت مترجم.(اين قبيل
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كـردن رمـان    وارش در راستاي درامـاتيزه  ي هيولايي و هركول باشد كه چهره م ميالگوي عا و نوعي كهن
ها و نماي پايان داستان نيز كه با فضايي دراماتيـك از روايـت    همچنين حجم زياد ديالوگ.دارد گام  برمي

گونه رمان را بـيش از پـيش برجسـته خواهـد      كند وجهه درام داستان به عنوان يك نمايش رمزگشايي مي
بنـدي و روش حـل    ي تركيب كند نحوه شدن رمان،آنچه خصلت نهايي را تعيين مي در روند دراماتيزه.ودنم

هاي اجتماعي در حادترين و  نيرو(( و تصادم   اگر كشمكش.باشد هاي درون داستان مي ها و كشمكش تنش
گر،بـه   اي منازعهنمايش داده شود و فرجام اين امر به عنوان عامل محرك نيروه ))شان ترين نقطه حساس

و فصل منازعه و پايان كشمكش و تقابل بينجامد،ما با امري دراماتيك و طرح و روايتي از جنس درام  حل
رمزگشايي داستان در سـطح فرمـال سـوگيري دراماتيـك      "پالتودراز"در پايان رمان رمان .رو هستيم رو به

كردن يك رمان تا جـايي كـه    دراماتيزه.يابد گونه تداوم مي دارد اما در سطح گفتمان و روايت كاملا رمانس
اي به آن وارد  عناصر مركزي و سطوح گفتماني داستان به كلي در ساختار درام استحاله نيابد،نه تنها لطمه

  .كند بلكه موجب تقويت و پويايي آن خواهد شد نمي
نهـا روح تـازه در آكسـيون دميـد،و     اين نفوذ عنصر دراماتيك براي رمان مدرن به غايت بارور بوده است،زيرا نه ت(( 

اي از بازتاب ادبي براي تجليات مشخصا مـدرن   كاراكترپردازي را غني و عميق ساخت،بلكه،در وراي آن فرم بسنده

  )182همان،ص(.))يافته ايجاد كرد ي بورژوايي توسعه زندگي در جامعه

  سخن آخر

ي پيچيده و تودرتوي قدرت بـه   درون شبكهكشد كه در آن انسان  رمان پالتودراز وضعيتي را به تصوير مي
دام افتاده است و دست آخر در كشمكش و مواجهه با زنجيرهاي سنگين ايـن دام گسـترده بـه هيـولايي     

زندان بزرگي كه اين رمـان بـه تصـوير كشـيده اسـت حـد و مـرز        .شود خونخوار به نام پالتودراز مبدل مي
هـا را   از بيرون تا آنسـوي مرزهـاي ناپيـداي زنـدگي آن    ها و  از درون تا عمق وجود انسان:مشخصي ندارد
سـير   شده و پرتناقض اسـت در خـط   پروتاگونيست اين داستان كه ضدقهرماني از معناتهي.دربرگرفته است

روايت داستان به سمت تقدير ازلي خويش كه در واقع نوعي تكرار باطل و بيهوده فاجعه و انحطاط مداوم 
مـان بازگشـت جاودانـه     ي حه ا سفر اديسه.نمايد وار خود را خلق مي سيزيف دارد و سرنوشت است قدم برمي

يابي به تعالي و كمال را نقـض   ي دست باورانه زند و لذا اصل سفر و روايت غايت فاجعه را براي او رقم مي
مــان در ابتــدا كــاراكتري اســت داراي تمــام نيازهــاي انســاني از قبيــل عشق،شــفقت و   حــه.نمايــد مــي

شـود   ي قدرت،به هيولايي مبدل مـي  ي باطل يك شبكه گسترده ستي؛اما با گرفتارشدن در چرخهپر زيبايي
رمان پالتو دراز رمان وضعيت است بدين معنـا كـه اولويـت را از    .كه از جنايت وسركوب تغذيه خواهد كرد

آن دهـد كـه بـر بسـتر      ها به عنوان افراد مستقل و خودبنياد به خلق فضا و وضـعيتي مـي   خلق شخصيت
در رمان وضعيت،شخصيت غايب نيست اما چنـان قربـاني   .يابند ها بروز مي استاتيك و ديناميك شخصيت

گونه بـه گـوش    ي قدرت و سلطه شده است كه فريادها و نجواهايش غامض و پريشان هاي گسترده نظام
زورديسـتي باشـد   تواند حاوي يك رويكرد آب تكرار بيهوده و روابط نهيليستي قدرت در اين اثر نمي.رسد مي
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شـدگي انسـان در ايـن روابـط،داراي نـوعي داوري و       چرا كه عليرغم به تصوير كشيدن استيصال و مسخ
ي تكـرار فاجعه،وضـعيت زنـدان و     روايـت پـالتودراز در عـين توصـيف گردونـه     .سوگيري اعتراضي اسـت 

زدن به اندرون قانون،به  نقب اين اثر با.نمايد گيري نظام سراسربين آن به انكار و نفي آن نيز اقدام مي همه
پردازد و با دستاويزي غير ايدئولوژيك به نفي و انكار اين  ي آن مي بار نظام برساخته واكاوي فضاي فاجعه

  .كند نظام اقدام نمي
سـاخته و خـارج از چهـارچوب     بدون شك هر اثر هنري اگر به ظرفي براي انتقال پيام يا مفهـومي پـيش  

امـا ضـرورت   .شود را نقض نموده و به يك ابزار مصرفي سودمند تقليل داده ميهنري بپردازد ماهيت خود 
  :كند يك ضرورت كاملا دروني است بدان اشاره مي "آلن رب گريه"اثر هنري چنانچه

كنـد بـه    ادبيـات شـروع مـي   )چيزي بيـرون از هنـر  (كردن چيزي به ميان آيد ي تفهيم به محض اين كه دغدغه((  

  )50،ص88گريه، رب(.))دننشيني،به ناپديد ش عقب

اگر در راستاي يك ضرورت ويژه خارج از دنياي هنر خلق شده  "پالتودراز"لذا هر اثر هنري از جمله رمان 
باشد و داراي كاركردي پاسخگويانه و خدماتي باشد منطق هنري و ادبي خود را نقـض نمـوده و رويكـرد    

و اعتراض در چهارچوب فرم و بنا به منطق درونـي   انكار.دهد انكارگونه و انتقادي خويش را نيز از كف مي
ي درست و پرسش جدي  حل، به طرح مسأله ي راه گيرد و لذا به جاي پاسخگويي و ارائه يك اثر شكل مي

وضـعيت  :پـردازد  با خلق وضعيتي ويژه به طرح پرسـش در چهـارچوب آن مـي    "پالتودراز"رمان .پردازد مي
ي پيچيـده و تودرتـوي قـدرت چگونـه است؟وضـعيت       عـه و شـبكه  ي تكرار فاج انسان معاصر در گردونه

هـا را در   ها را در بند كشيده و بـه چـه صـورتي آن    جا زندان نظام سلطه چگونه شخصيت سراسربيني همه
هـاي انسـاني در مسـير     ها و انگيـزه  سازد؟چگونه آرمان مسير سيزيفي انحطاط و سقوط مداوم متحول مي

نمايند؟چگونه است كه انسان در بازي قمار قدرت  اصل خود را نقض مي اي سياسي دگرگون شده و تجربه
نه در صدد پاسخگويي  "پالتودراز"ست كه رمان  هايي ها پرسش اين...شود؟و به پرومتئوس در بند مبدل مي
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